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كنارگذاري فضايي زنان بر حسب نوع پوششةتجرب
 در شهر تهران
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 چكيده

شد فضايي زنان در شهر تهرانكنارگذاريةپژوهش حاضر تجربدر از20. با بررسي ةزنان در محـدود نفر
و از سنخ50-18سني و جايگاههاي سال هدفمنـد گيـري كـه بـا نمونـه، اجتمـاعي متفـاوت هاي پوشش

شدانتخاب شدند ازبههاي . پس از دسترسي به اشباع نظري، داده، مصاحبه انجام دست آمـده بـا اسـتفاده
و بسـط فضـايي قلمـروي«محورية. مقولشدتحليلوبندي مقوله روش نظريه مبنايي تمايـل بـه قـبض

نام گرفت»تهوي كنـد. تمـام زنـانمي يك دارايي اشارهةت خود به مثابكه به تلاش زنان براي حفظ هوي
و نامرتب يا بـا پوشـش  و شل حجاب، آراسته خـارج از عـرف مـدعي داشـتن چنـين هـاي اعم از محجبه

ا تجربه و راهكارهاي متنوعي را براي اي و مردان ديگر بودند له در زنـدگيأبا اين مسـ مواجههز طرف زنان
بيمي روزمره خود به كار و گرفتند كه شامل پرهيز از موقعيت يا اعتنايي به آن، برقراري گفتگو، مشـاجره

اةشد. با تمام اين اوصاف بايد گفت تجربمي مانند آن ز زندگي روزمـره بـدل كنارگذاري به بخش مسلمي
خو مي  گيرند.مي شود كه زنان به مرور به آن

 واژگان كليدي
 مبناييةنظري،پوشش زنان، كنارگذاري فضايي

 مسئول نويسنده*
 9/5/1396:بيتصوخيتار 24/10/1394:دريافت تاريخ

DOI: 10.22051/jwsps.2017.8211.1100 



 | 136

و بيان مس لهأمقدمه
كهو تحولات فرهنگي پيوستهها توان از نگاهي، تاريخ چند پارگيمي تاريخ ايران را اي دانست

و بعدها نوسازي كشور به شيو خر آن با ورودأمت نسبتاًهاي نمونه به ايران غربـي شـكلةاسلام
و در اشكال بسيار متنوعي  و نوگرايي ناميدهتكه گاه بخشي از آن سنّشد داريپدگرفت  گرايي

كه معمولاً مي و سـتيزه اجتمـاعي« شود. از آن جا گذار از همبستگي بـه تنـوع، متضـمن تـنش
پـرتنش را بـه عنـوان پيامـدهاي چنـين هـاي يـت تـوان موقع، مـي)135: 1389(بشيريه،»است

د.كرفعالي تصور هاي شكاف
هـا، مبحـث كنارگـذاري ناشـي از ايـن چنـد پـارگي هايو تبعيضها از ميان انبوه نابرابري

به نسبت جديدتر در بخش مطالعات فرهنگي است. كنارگذاري فضايي بـين  فضايي، موضوعي
به شيوه هاي جوانان، سالمندان، معلولين، اقليت و كودكان و ديني، فقرا، زنان مختلفي هاي قومي

و احساس را شود. چنين تجربهمي تجربه  اي بخش مهمي از رويدادهاي زنـدگي روزمـره زنـان
و گاه مي به موقعيت را از دستهاآن سازد و هاي يابي شـغلي، خـانوادگي، تحصـيلي، تفريحـي

مسد. پژوكنمي حوزه عمومي محرومهاي ديگر بخش كـه كنـد توجه مـيلهأهش حاضر به اين
و در كدام فضاها اين اتفاق را تجربه چه كساني كننـد؟مي زنان در شهر تهران چگونه، از طرف

آن عكس و راهكارهاي مورد استفاده و تـا كجـا موفـق بـه حـل ايـن مشـكل ها چيسـت العمل
هـايي از ايـن دسـتششوند؟ اين گزارش به عنوان تلاشي در جهت يافتن پاسخ براي پرس مي

 تهيه شده است.
و پرداخت چنين موضوعي واداشت، بي به طرح و حتـي گـاه آنچه نويسندگان را اعتمـادي

كه بين  و در جريـان كـنش هـاي نان با پوششزاحساس خصومتي بود زنـدگي هـاي گونـاگون
مسمي روزمره دريافت كه جامعـأشد. اما تةله اينجاست و بـا وجـود مـام زنـان بـه طـور كلـي

و تحت انقيادهاي مشـتركي نيـز هايو شكافها تفاوت و نيازهاي مشترك دروني، داراي منافع
رسد انتخاب اشكال مختلفي از نوع پوشش توسط زنان، جامعه مـردان را نيـزمي هست. به نظر

متهايبه شيوه ازهايو گروه كردهثرأمتنوعي د كند. اما شايمي را منتفع يا متضررهاآن مختلف
 را بـه سـمت هـم جنسـان هـاآن قدرتي زنان در برابر جامعه مسلط است كه ناخشنودي اين بي
ميآنو انگشت اتهام را به سويدهدمي سوق خود ا ها ايـن پـژوهش جـراي گيـرد. هـدف از
بندنـد مـي سازي اين واقعيت در برابر كنشگراني است كه آگاهانه يا ناخودآگاه بر آن چشم عيان
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 گشايند.ميي منازعاتي غير ثمربخشو راه را برا
به جنبه و عينـي پديـد هاي در اين مطالعه تلاش شده است تا كنارگـذاري فضـاييةذهنـي

و روان مس زنان، وجوه مختلف اجتماعي آنأشناسانه و همچنين پيامدهاي در توجهله شـود تـا
.دست آيدبهنهايت تصوير جامعي از موضوع مورد نظر 

د طي پژوهشي هايي از استراليا گـاه جوانـان بـه اعلام كرد كه در بخش2002ر سال مالون
و خطرات بالقوه يا نيازمند مراقبت تلقـي  و بنـابراين در امـاكن مـي عنوان منشاء نگراني شـوند

و سختي مواجهها عمومي با محدوديت ). خيابـان1،2002:162ند(ملونشوميو ضوابط سفت
و فعاليت ابرازي تبديل به مكاني براي خود شـود، تـا رهـا از كنتـرل مـي اجتماعيهاي جوانان

به برساختن هوي  ـاقدام كنندت اجتماعي خود سختگيرانه بزرگسالان هـات. بسياري از ايـن هوي
و صـدا، آلـوده، همـراه بـامي در تضاد با فرهنگ غالب قرار و ظـاهري نامرتـب، پـر سـر گيرد

نهاي شاخصه و مصرف مواد مخدر را به اخلاقـي ايجـاد هـاي گذارد. هـراسمي مايشجنسي
 شـود. مـي مختلـف هايو گروههاو اخلاق گرايان خواستار دخالت ارگانها شده توسط رسانه

به اجرا در و گاردهاي امنيتي كه توسط پليس درمي قوانيني آينـد، حضـور فيزيكـي جوانـان را
رخ داد كـه بـه علـت2يپكند. اوج اين برخوردها در عمليـات سـوي عمومي تحمل نميةعرص

).163: 2002د(ملون،شپس از مدتي متوقفها شدت گرفتن مخالفت
به برنام كنـد كـه در آن هـر مـي در شهر نئـوليبرال سـيدني اشـاره3نوسازيةمك آليف نيز

به حاشي كه هم راستا با فرايند انباشت سرمايه عمل نكند، و گرايشي و مـي راندهةفعاليت شـود
). نمونه ايـن تبعـيض4،2013:520گيرند(مك آليفمي قرارهار اين كنارگذاريجوانان در صد

به ديوار نويسي و كـم تجربـه18توان يافت كه افراد زيـر مي5را بين علاقمندان را از هـا سـال
به فضاهاي مناسب محروم ).528: 2013د(مك آليف،كنمي دسترسي

ي در اسلوني مشخص كـرد كـه بـا توجـه بـه مبنايةتحقيق ديگري با استفاده از روش نظري
به سمت سالمند شدن جمعيت و تغيير دموگرافيك در اروپا در�كاهش شديد مواليد بـه ويـژه

 
1. Malone 
2. operation sweep 
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4. McAuliffe 
5. graffiti writing 



 | 138

و فضايي سالمندان در اين كشور پديـده-جمهوري اسلوني اي رايـج بـود كنارگذاري اجتماعي
ج و به شرايط جغرافيايي خاص آن، كوهستاني بودن منطقه هـاي ايگزيني فروشـگاه كه با توجه

و تمركز منابع در نقاط محـدود شـدت  ،1يافت(كـاوچيچ مـي كوچك توسط مراكز خريد بزرگ
2012 :1059 .(

گونـاگون در هـاي اقتصـادي جديـدي اسـت كـه در دوره هـاي برنامه،نابرابري ديگرةزمين
و اجـرا  و تحـت عنـاوين مختلـف جـوان مـي بسياري از شهرها طـرح ريـزي ،2سـازي شـوند

: 6،2009(وينكلـر شـونديمنيتحسو امثال آن5حيات تجديد،4رنسانس،3گذاري مجدد سرمايه
شـهري جديـدي را بـراي هـاي ). در اين اقدام تعداد زيـادي از مقامـات محلـي سياسـت 365

به كار و اجتمـاعي بـرايمي بازسازي اقتصادي شهر و بدون در نظر گرفتن برابري فضايي برند
) طـي پژوهشـي در شـهر2009كننـد. وينكلـر( مـي رقابتي اقتصاد را تقويتشهروندان، شرايط 

مس،يوهانسبرگ در افريقاي جنوبي ميلهأاين چه كسـاني از نظـر كند را بررسي كه در حقيقت
و فضايي از اين سياست به محروميـت بيشـتري دچـارمي منتفعها اقتصادي چه كساني و  شوند

را ورث). هاك364: 2009ند(وينكلر،شو مي »توليـد فضـا بـراي كـاربران مرفـه«چنين اقداماتي
تمي تعريف كه در آن طبقأكند. در اين تعريف متوسطةكيد اساسي بر تغيير شكل طبقاتي است

و سياسي فضاي درون شهري را در دست و نهايتـاًمي رو به بالا اقتصاد فرهنگي افـزايش گيـرد
و اجتم ـهاي بندي اجاره بها، بخش و انـزواي سياسـي جـايگزين جامعـه عادلانـه اقتصادي  اعي

).376: 2009شود(وينكلر، مي
و اينكـه چگونـه برابـري فضـايي بـهمي مك لود همين سياست را در گلاسكو بررسي كند

در2001در سـال).7،2002:609يابـد(مك لـودمي جامعه كاهشهاي زيان فقيرترين بخش و
هـا هـا، رسـانه در خيابـان»نظم اخلاقي«باط با از ميان رفتن پيشين در ارتهاي ادامه ابراز نگراني

و سياست ازذگ خواستار دخالت پليس و محافظت و نـاامني»منافع جمعي«اران در برابـر جـرم
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نه فقـط در محـلات فقيـر و سـاير شدند. قوانين سخت گيرانه نشـين گلاسـكو كـه در منهـتن
و متكديان به اجرا درآمدند پس از بازداشت به مراكز خيريـه منتقـل شـدند شهرهاي امريكا نيز

گلاسـكو هاي خانمان در خيابانبي25حداقل،2000خود را تحويل دهند. در سال هاي تا پول
).2002:614جان خود را از دست دادند(مك لود، 

به طور خاص زنان تهراني اين كنارگذاري و كنند؟ شيوامي را چگونه تجربهها اما در تهران
 پوشش زنـان تهرانـي را بـا توجـه بـه معنـايي،مبناييةاي با استفاده از نظري قيان در مطالعهعلين
ميكرد كه خود برايبررس  لبـاس انتخـابدرراييهايژگيوچه زنانكهنيا. شونديآن قائل

 فرهنـگازثرأتـ: ابـدييمـيبسـتگياريبسـ عوامـل بـه كننـديمـ انتخابيرفتاريهاوهيشو
يكيشـر افتنيـ،يشـناختييبايزيارهايمعبايهماهنگ مهم،يگريدتيرضا جلب،ييآرا ظاهر
 آخـر موردبرياباذر وسفي).77: 1392انينقي(علتيامن احساسبه افتني دستويزندگيبرا

يآرمـانپيـت سـهتي ـامن عـدم احسـاسنيابا زنان مواجههةنحوثيحازو شوديم متمركز
اأاطاعت، مقاومت تو ).1387:100ي(ابـاذر كنـديمـ مشـخصراو مخالفت آشـكارينرسيم با

 زنـانيزنـدگ سـبك بـارا هـاآن ارتباطو پوشش سنخ9يگريد پژوهشدر)1386(يديحم
 بـريمبتنـيزنـدگ سـبكيكـيكه دهديم ارائهيكليبند دستهدوتينهادرو كنديمفيتعر
نخسـت شـاملةنمونـه دسـتي سبك زندگي مبتني بر تمـايز. بـرايگريدو استتيهو خلق

ــنّ فمينيســت ــان س و زن ــا ــته و دس ــه دوم شــاةتي ــه جامع ــه طبقــات مرف ــق ب ــاني متعل  مل زن
و انگيزه89: 1386(نفيسي شود مي همهاي ). عوامل به دست دهنـد تـا زنـانمي گوناگون دست

به موقعيـت  گونـاگون، برگزيننـد، در نتيجـه ايـن انتخـاب بـا هـاي پوشش خاصي را، گاه بسته
و كنارگذاريتبع و در برابر آن راهكارهاي مختلفـي را برگزيننـد. ايـنشوهايي مواجه يضات ند

كه در ادامه  ميموضوعي است  شود. بررسي

 روش پژوهش
و20فضايي، هاي گوناگون كنارگذاريهاي براي فهم جنبه مصاحبه از زنان ساكن شـهر تهـران

و طبق ـهـاي كرج گرفته شـد كـه طيفـي از پوشـش   ات اجتمـاعي مختلـف را در بـر گونـاگون
دار، سال داشتند، شامل زنان شـاغل، دانشـجو، خانـه50-18گرفت. اين زنان كه سني بين مي

م و با روش نمونـهميو تحصيل كرده يا كم سواد تأهلمجرد يا هدفمنـد انتخـاب گيـري شدند
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طي مصاحبه و محل كاركه اكثراًها شدند. شددر خانه، محل تحصيل مطرح هاي پرسش،انجام
و اظهـارات متنـوع زنـان را در ايـن عرصـه  و تكميل شدند تا تجربيـات به مرور تصحيح شده

تـرين ميـزان پوشـش بندي از بيشـترين تـا كـم پوشش دهند. در ابتدا تصميم بر آن بود كه سنخ
مشخص شد كه دسترسي به مرزبنديِ كمـي، امـريها اما پس از گفتگو با خانم،صورت بگيرد

ومي مكن است. علت آن بود كه زنان برخي عناصر مربوط به سنخ خاصي را استفادهنام كردند
به هيچ عنوان نمي اي پسنديدند. از سوي ديگر گروهي از زنان بـه انـدازه برخي عناصر ديگر را

نيز تعيينهاآن كردند كه براي خودمي گوناگون استفادههاي مختلف از پوششهاي در موقعيت
د پيشـين در برخـي هـاي بنـدي شـد. دسـتهمي توانند قرار بگيرند، دشوارمير كدام گروهاينكه
ةزندگي تهيـه شـده بودنـد، در حـالي كـه در مطالع ـهايو سبكها بر اساس انگيزهها پژوهش

كه اهميت به همـين جهـت بـراي دسـتهمي كنارگذاري، اين ظاهر پوشش است بـا بنـدي يابد.
كه نوعي سنخشمشخصاه از خود مصاحبه استفاده ت زنان جـاي گرفتـه در ذهني كيفيبنديد

و بدحجاب، پوشش و نامرتـب يـا هنري، بچـه هايكه علاوه بر مقولات محجبه گانـه، پسـرانه
به همراهمي شلخته را در بر و تجربه نوعي از كنارگذاري را آوري آورد. پـس از جمـعمي گيرد

و سپس محوري داده شدانها، كدگذاري باز هـا تا با استفاده از پارادايم مشخصي بـين داده جام
و ارتباط روشني به و سـازمانةپديد دست آيد و سپس مقولات پنج گانه مشخص دهـي مركزي
).97: 1387شوند(استراوس، 

 هاي پژوهشهيافت
 الف) پديده مركزي

و بسـط قلمـرو فضـايي«توانمي محوري را در اين پژوهشةمقول يـا»تهويـ ميل به قـبض
و هر كنشـي از سـوي ديگـرانت تعريف كرد. عبارتي امتداد فضايي هوي به  پوشش، رفتار، نگاه
كه تعريفيةكنند تهديد يا تلويحاً تواند مستقيماً مي  ـافراد از باشد در ذهـن دارنـد.ت خـود هوي

و زماني پديدارت اساساًمفهوم هوي كـنش در جريـان»خـود«شـود كـهمي مفهوم مدرني است
و سـازمان اجتماعي در جامعه  را از آن خـود هـا يافتـه همـين ويژگـي اي پيچيده، تفكيك شـده

به زعم جيمز، مي به موقعيـت» خود«كند. گونـاگون فـرد در جامعـه هـاي هاي گوناگوني بسته
و از اين طريقمي شكل (هوي به اجزاي چندگانه»خود«گيرد آنتاي و را هـا ها) تفكيك شـده
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و مـنشت هوي،). بنابراين8: 1،2009كند(بركميهيسازماند و عادات و اعتقادات شامل افكار
مثـل هـرو تبـديل شـده اسـت هـاآنبه جزئي از مايملكندبي آنكه متوجه باش،شودمي افراد

و نگراني مداومي براي  تو محافظتمالكيت ديگري با احساس ناامني م است تـا ديگـرانأاز آن
و پاسداشت سؤالزيرياندآن را تصاحب نكن كه نزاعي بر سر گسترش قلمرو نبرند. اينجاست

و افرادمي آن شكل كه پيروزي در آن تضمينمي درگير رقابتي،گيرد اعتبار تعريفـيةكنند شوند
كه از خود در سر دارند.  است

به تفاوتي در حوز يمي معنا گسترشةبنابراين، تفاوت در عينيت و ايـن دو از كـديگر يابـد
مسمي تغذيه به پرهيز از روبرو شدن با تفـاوتأكنند. اين كه كنشگران را هـاله آزاردهنده است
شكلو تلاشي براي غيريتدهدمي سوق شـهري نيـز در هـاي گـذاري گيرد. سياستمي زدايي

گيرند تـا يكدسـتي فضـاها حفـظمي اي را در نظرو مراكز تفريحي ويژهها همين راستا شهرك
در مـي ناپذير در بستري از مناسبات اجتماعي همچنان ادامه اگرچه تعاملات اجتناب. شود يابـد،

و حتي خصومتهشوراي اين كن و بـي ا، اختلافات كه غليان آن گـاه در هايي جريان دارد گـاه
شود. كنشگران به خوبي از اين منازعـات پشـت پـردهمي هايي از زندگي روزمره نمايان صحنه

و آن  و معنابخش بايد كنند. هويمي را تهديدي جدي قلمدادآگاهند به عنوان قلمرويي ايمن ت،
به رسميت شناخته شود اما اين رسميت چيزي نيست كه تنها در قالب كـلام يـا،توسط ديگران

به من ندارد،  كه ديگري ظاهري شبيه حسـن نيـت او دربارة حتي عمل باورپذير شود. تا زماني
و بنــابراي و غيــر خــودي،نترديــد اســت لازم اســت كــه در فضــاهاي شــهري بــين خــودي

د.كرنامرئي يا در صورت لزوم مرئي ترسيم هاي كشي خط

ب) شرايط علي
و غير رسمي: وابسته به دولـت هاي در برخي ادارات، مراكز رفاهي يا بيمارستانقوانين رسمي

به آن بهاي بيشتر-براي مثال سپاه- از شهناز شود.ميي دادهپوشش چادر اجباري است يا كـه
كند، در حـالي كـه مـانتوي رنـگمي به كلانتري مراجعه يك مهماني براي انجام كاري مستقيماً

م به تن دارد از قول و وضـع از مـا انتظـار«كند:مي مور كلانتري نقل قولأروشني بـا ايـن سـر
».همكاري هم داريد؟

1. Burke 



 | 142

كننـد. هنگـام گذرانـدنمي را تجربهخاص آن هاي فرهنگيان نيز در محل كار سخت گيري
و مـدارس بهتـر  تعهد دبيري، زنان با پوشش چادر شانس بيشتري براي انتخاب شدن در مناطق

شـود كـه بـا مـي اي پيشنهاد فرم يكسان بـراي دبيـران مطـرح تر دارند. حتي در دورهو مناسب
هم شهنازماند.مي حرف باقيةدر مرحلها مخالفت شديد آن همسرم«گويد:مي كارشبه نقل از

و چـون،شـود شـناختمي گويد شما فرهنگيان را در خيابان از دورمي از ظاهرم راضي نيست
گرچـه شـاگردان احسـاس راحتـي بيشـتري بـا؛»خوردمي پاچه شلوارتان وقت راه رفتن تكان

ر پسـندند. در مـدارس غيـ مـي تـر را بيشـتر كنند، كادر مدارس پوشش كاملمي دبيران مانتويي
و والدين آن تـر يـان با ظاهر سـادهابا معلمها انتفاعي برخوردهاي تحقيرآميز از طرف شاگردان

به عنوان يك دانـش19(النازشود.مي تر مشاهده نامرتب آمـوز تجربـه متفـاوتي ساله، دانشجو)
به علت چادري نبودن  و از اينكه مادر دوستش آن النازداشته ه را نـداد هـا اجازه ادامـه دوسـتي

هستند كـه بـه تـازگي از سـوي يكـي از اسـاتيد مهركو مونا ديگرةبسيار رنجيده است. نمون
خصوصي نيز رخدادهاي هاي اند. اما در شركت حجاب دريافت كردهبه خاطردانشگاه تذكري 

كند كـه مـدير آن آشـناي خـانوادگيمي در شركتي كار شاديد.كرتوان مشاهدهمي مشابهي را
و چندين با اور با خانواده او تماس گرفته تا تذكر دهند كـه لبـاس مناسـب است  تـري بپوشـد.

و اتو كشيده نباشد، چون كافيمي سعي«گويد: مي و لباسم خيلي تميز كنم شلخته سر كار بروم
.« ام تماس بگيرند است ظاهر مرتبي داشته باشم تا با خانه

داننـد. بعضـي مـي اعتقـادات دينـيراها گروهي از زنان علت كنارگذاري اعتقادات ديني:
و گروهـي معتقدنـد كـه  و نادرسـت از ديـن اسـت قائلند كه اين اتفاق حاصل برداشت ناقص

تجـريشه صالحريشه در عقايد مذهبي دارد. براي مثال برخي در امامزاد گفتمان ضد زن اساساً
آ حجاب دريافت كردهةتذكراتي دربار به مراجعه به و تا مدتي تمايل اند. برخين جا نداشتهاند

و اگر در جمعي احساس معذب بودن كنند، حجابشـان در ايام مذهبي از خانه خارج نمي شوند
نسبت بـه كشـور،هاكه مذهبي است مبني بر اين موجودكنند. در هر صورت تلقيمي را بيشتر

و فضاهاي اجتماعي احساس مالكيت و دوست دارند كـه ديگـرانمي مراسم ديني نيـز بـه كنند
داران نيـز گروهـي نسـبت بـه عقايـد خـود احسـاس تظاهر كنند. در ميان ديـنهاآن اعتقادات
به معروف را وظيفمي مسئوليت و امر گويـد: مـي ساله، كارمنـد)27(نازنيندانند.مي خودةكنند

آنبه اندازهها خيلي از مذهبي« ر هاست كه متوجه توهين اي مطمئن هستند حق با فتار آميز بودن
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كنـد: مـي ساله، دانشجو) هم به موضوع مشـابهي اشـاره20(تهمينه»شوند.و حرف هايشان نمي
و هـاي بـا اينكـه بـه زعـم برخـي، مزاحمـت»انـد. انگار كافر ديدهها بعضي چادري« خيابـاني

به علت مشابهي اتفاق مذهبيافراد احترامي از سوي بي افتند، براي بسياري دومي بـهمي هر دو
بيب آزاردهندهمرات قابـل»يـك لاقبـا هـاي جوان«و»اراذل«احترامي را از سوي تر است. چون

كه داعيمي تر از همين رفتار از سوي كساني تحمل و مسلماني دارند.ةدانند  خردمندي
كه دارند يا براي حفظ منافع چنين موضعي را حفظ منافع: به اقتضاي شغلي اما گروه ديگر

بهمي اتخاذ كه در حراست يا گشت كنند. كنند يا افـراديمي ارشاد كارهاي عنوان نمونه كساني
مـذهبي پوشـش خاصـي را بـراي هـايكه براي حفظ جايگاه خود در ادارات دولتي يا محـيط 

 كنند.مي متفاوت برخوردهاي با پوششو ديگران تعيين
به زعمةنقطكسب تمايز: كه ت شاديمقابل دانيي است، نگاه متجـد تر از اول بارسفأبسيار

و نـالايق بـراي معاشـرت است كه ديگران را در سطح اجتماعي پايين پندارنـد: مـي تر از خـود
به جاي آن ترجيح نميها اين« دهند خاص بودن خـودمي خواهند خودشان را شبيه كسي كنند،

س خانم«ساله، دبير) نيز:44(شهنازاز نظر»را حفظ كنند. و تـر دارنـدختهايي كه پوشش سفت
كم،كنندمي را با ما قطع خودةرابط »تر دارند رفتارشان تحقيركننده است. اما كساني كه حجاب

كه پوشش او به مراتب شيكمي وقتي خانمي وارد يك جمع و ظـاهرش آراسـته شود تـر تر
رخهاي است، واكنش ن گويد علت كنارگذاري ايـمي دار) ساله، خانه45(شهيندهد.مي متنوعي

ت20(مژدههاي افراد فقط حسادت است. گفته  شـهين كنـد كـه ادعـاي مـي ييـدأساله، دانشـجو)
تـر شود از من خوشـگلمي اي كه وارد جمع اگر غريبه«حداقل معرف بخشي از واقعيت است:

و محل نمي باشد، خوشم نمي »گيـرم. مـي تر يا چادري باشد، تحويلش اما اگر زشت،گذارم آيد
ك35(شادي و ساله، وقتـي«گويـد: مـي ارمند شركت خصوصي) اما مشـاهدات متفـاوتي داشـته

و پسر بيشتر سعيمي دانشگاه به دخترهاي شـيكمي رفتم(آزاد كرج)، دانشجوهاي دختر كردند
»پوش نزديك شوند.

تواند اين باشـدمي دليل اين برخوردها«گويد:مي ساله، دانشجو)20(فائزه تجربيات پيشين:
و چـون در آن محـيط لطمـه خـوردهتي بزرگ شدهخانواده يا محيط سنّدرهاكه بعضي انـد اند

به هر كسي با ظاهر سنّ و مذهبي واكنش نشاننسبت »دهند.مي تي
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ج) زمينه
و ساده خانم نشين در مناطق اعيان در مراكز خريد خصوصاً طبقاتي:ةزمين بـاها تر ظاهر نامرتب
و پاسخ بي شود. در صـورتي كـه چـادر يـا مـانتويمي شندگان مواجهسربالاي فروهاي اعتنايي

ميمثل سارقينها گشاد پوشيده باشند، با آن درمي شود. پيش مواجه كه هنگام پرسـش  بـارة آيد
كنـد. گـاه مـي اسـتفاده»خـوره به درد شـما نمـي«يا»گرونه«دار از پاسخ قيمت يك كالا، مغازه

ظا فروشندگان با مشتريان جوان و بش گرم هر جذابتر يا با به خوش و بـا ديگـرمي تر شـوند
هـا، مراكـز فرهنگـي، سـينماها، كننـد. در كنسـرت مـي زنان حاضر در مغازه مثل مزاحم رفتـار 

و امثال آن موقعيت مشابهي وجود دارد. در مهمانيهاي رستوران دوستانه كساني كـه هاي شيك
به ديگران ظاهر بسيار ساده و هـا تـري دارنـد، ممكـن اسـت بـا اشـارههتر يا بسيار آراست نسبت

شوند. در مراكز خريـدي مثـل مركـز خريـد نـور در كامرانيـه، پاسـاژ مواجهديگران هاي كنايه
و مركز خريد آسمان در دور و الماس تـر يـا بـا پوشـش آغاز به كارش زنـان محجبـهةتنديس

و طبقـاتي حتـياهـاي رسـد تفـاوت مـي اند. به نظـر هايي داشته تر چنين تجربه ساده قتصـادي
دهند. براي مثال بسياري از زنان مـانتويي در مسـاجدمي الشعاع قرار مذهبي را تحتهاي حوزه

به مراتب بيشتري از مساجد بالاي شهر را تجربه  كنند.مي پايين شهر احساس كنارگذاري
به كار بوده27(مهرك كه مدتي در فرمانيه مشغول دختـر«ويـد:گمي ساله، كارمند دفترخانه)

هممي ديگري هم آن جا كار به او توجهةكرد كه خيلي شيك پوش بود. ومي همكاران كردنـد
كه همزمـان بـا خـروج مـن بـود   اصـلاً،رفتار بهتري باهاش داشتند. تا جايي كه وقت ورود او

هـاي دادند... بعد هم وقتي كه همان جا منتظر تاكسي بـودم، ماشـين جواب خداحافظي مرا نمي
ميمي ياديز ازمي ديدند فكر ايستادند. چون ظاهر ساده من را و كردند كـارگر جنسـي هسـتم

»ام. پايين شهر اينجا آمدههاي محل
به دانشگاه فرهنگي:ةزمين و زنان و منيريـه هاي دختران و مناطقي مثل دلاوران جنوب شهر

كه نگاهميو امثال آن اشاره و جنسيها كنند ممي سنگين و  خيابـاني افـزايش هاي زاحمتشود
درمي دهنده يابد. پاساژ علاءالدين نيز از اماكني است كه نگاه مردان براي زنان آزار مي  بارةشود.

رسد كـه ميـزان آن بـا نـوع پوشـش چنـدان ارتبـاطي نـدارد.مي خياباني به نظرهاي مزاحمت
م«گويد:مي ساله، دانشجو)23(آرميندخت كنـد. فرقي نميها زاحمتهر لباسي كه پوشيده باشم

ازةدر دور شهناز»كند.مي فقط كفش پاشنه بلند مقدار آن را خيلي زياد و زمـاني كـه بـارداري
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خيابـاني بـوده اسـت. برخـي هـايو متلـكها كرده، بارها شاهد توقف ماشينمي چادر استفاده
به تعرمي خياباني تفكيك قائلهاي دختران بين متلك و بخشي را كه هـاآن يف از ظـاهر شوند

خياباني را بيشتر از طرف آقايـان بـا هاي اي نيز مزاحمت نامند. عدهمي» تيكه خوب«پردازد، مي
و پارك اند. حسن سن بالاتر مشاهده كرده هـايي اسـت كـه آن منطقـه از ديگـر محـيط هاي آباد

و حتي در اماكني مثل پارك دختران تجربه مزاحمت از سوي مردان را داشته هنرمنـدان ايـن اند
همها مزاحمت و شماره تلفنمي بيشتر و بدلهاي شود كه البتـه بـراي همـشومي زيادي رد ةد

نيازي برآوردهةدهند بلكه تنها نشان،دانند احترامي نمي دختران نامطلوب نيست. اين اتفاق را بي
 نشده است.
شـم، ديگـران مـرا حـاجپو مـي كه چادرها بعضي وقت«گويد:مي ساله، دانشجو)20(پارسه
و»شـوم. مـي زنند. از اين حرف ناراحتمي خانم صدا او بارهـا شـاهد بـوده كـه فروشـندگان

به زنان چادري قائل شـده  و آراسته احترام بيشتري نسبت انـد. رانندگان تاكسي به زنان مانتويي
او فائزهاما  به روي ايـن پوشـيدي، خـودت مـي چون به طور مقطعي چادر«گويد:مي در پاسخ

و هر واكنشي از طرف ديگـران را بـه پوشـش  »دهـي. مـي ات نسـبت موضوع حساسيت داري
كه از پوشش چادر استفاده20(عطيه يك بار پسري در خيابـان«گويد:مي كندمي ساله، دانشجو)

بـا«گويـد: مـياو»كنيـد؟ مـيبه من گفت كه ما خانه خريديم. شـما هنـوز در چـادر زنـدگي 
و بعدمي خيلي حرفها زنيم پشت سر چادريمي كه حرف هايم دخترخاله گوينـد كـهمي زنند

به تو نيست آن،منظورمان كه وقتي نيسـتم در مـورد مـنمي كني. امامي فرقها چون تو با دانم
ازها در بسياري جمع»زنند.ميراها هم همين حرف هـاآن دختران چادري بـه اينكـه آيـا غيـر

به خرجخانم ديگري با همان  در،دهنـدمي پوشش حضور دارد يا خير حساسيت بـراي نمونـه
 كه گاه تنها افراد چادريِ آن جمع خواهند بود.ها كنسرت

كه در خيابان چادر ساله، خانه34(فاطمه كه يـك موتـورمي دار) پوشد، يك بار تجربه كرده
و«گويـد:مي سوار جلوي پاي او روي زمين تف انداخته است. او در اتوبـوس هـا قـت بعضـي

دهند كنار من ننشينند... يك بار هم كه كـافي شـاپ رفتـه بـوديم،مي مانتويي ترجيحهاي خانم
كه كافي شاپ مناسب جفت و حضـور دو هاي انگار صاحب آنجا معتقد بود و پسر است دختر

و با چادر در بـازار تهـ«گويد:مي نازنين نيز»دختر چادري براي فضاي كافه مناسب نيست. ران
»راحت نيسـتم. سعادت آباد اصلاًهاي در رستوران خيابان جمهوري يا شانزليزه راحتم، اما مثلاً
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بـرد، چـرا كـه هـم فضـايمي قرآن لذتهايو كلاسها زاده از حضور در مساجد، امام فاطمه
و هم همه از سنخ او هستند.مي معنوي آن را  پسندد
ازةتجرب شادي در اين جمع فقـط«كند:مي محافل هنري را نقلديگري از شركت در يكي

هم زنان نقاش، فيلم و... بودند. موضوع صحبت بود، بين دو نفـر»نقدپذيري«نامه نويس، شاعر
به اون يكي گفت:ها از خانم كه بلـد نيسـتي چطـور لبـاس بپوشـي«دعوا شد تا اينكه يكي تو

و خورد كردند.»خواهد نظر بدهي. نمي هنـري هاي نيز از سوي اين جمعمهرك«و بعد هم زد
آميز در مـورد خـودش بـوده اسـت. شاهد برخوردهاي تحقير،كه پوشش خاص خود را دارند

كه آرميندختعكس اين قضيه در مورد  به خاطر تلاش براي»ها هنري«صادق است زيادي«را
دانشـگاه هنـر ديگـر در محـيط هـاي گيرد. بيشتر دختران از دانشگاهميبه سخره»خاص بودن

كه رشت تهران احساس راحتي نمي و با وجودي محـيط كثيـف«خودشان هنري است لفظةكنند
 رواج يافته است.هاآن به شوخي بين»هنري

و عربي استفادهكه از چادر ملّ ساله، دانشجو)19نرگس( به كلاس تئـاتر«گويد:مي كندميي
و كردم كاملاًمي رفتم احساسمي كه كشيد تا دوست پيـدامي زمان بيشتري طول خودي نيستم

 ولـي چـون اهـل بگـو بخنـدم روابـط زود عـادي،ام كنم... اين احساس را خيلي جاهـا داشـته 
كه مثل من لباس محيط شود... اصلاً مي ومي هايي را پوشـند دوسـت نـدارم. مـادرم بـه جلسـه

و الناز«ترم. احترهاو هنريها روم. با مانتويي رود با او نميمي كلاس قرآن كه نيـز كـه ظـاهر
ام گانـه بـودن پوشـش به بچه راجع برخوردهاي منفي معمولاً«گويد:مي اي دارد صداي كودكانه

»كند.مي ام بيشتر از لباس جلب توجه گانه شايد هم رفتار بچه،است
 يك سـال طـول كشـيد تـا خـانواده«كند:مي هنگام ازدواج اين كنارگذاري را تجربه نازنين

به داشتن عروس مانتويي راضي شوند. با اين حال حساسيت زيادي دارند كه در جمـع همسرم
فـاميلي بـا هاي در جمع«گويد:مي كه هميشه چادري در كيف دارد، نازنين»ها چادر بپوشم. آن

كردنـد همسرم فكـر نمـيةخانواد«دهد:مي او اين طور ادامه؛»كنند.مي رفتار»ناموس«من مثل 
و دختـران ديگـر بـه قدر حاد شود. چون قبلاًنآلهأمس براي بقيه اين شـرط را گذاشـته بودنـد

يه مـدت راحتي قبول كرده بودند. چون داشتن همسر برايشان مهم تر از انتخاب پوشش بوده...
 امـا بيشـتر از دو هفتـه نتوانسـتم تحمـل كـنم. مـردان خيلـي احتـرام،آزمايشي چادر پوشـيدم 

و احساس امنيت را قبلاًها خانومگذاشتند، اما مي  تجربه نكرده بودم، ايـن اذيـتمنه. اين احترام
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فكرمي كرد: من با فرهنگي همكاري مي به زنان مـانتويي كـممي كردم كه تـر بايـد احتـرام كرد
هـا گذاشت... پدر شوهرم يك بار به من گفت مطمئنم تو تجربـه مزاحمـت زيـادي در خيابـان 

دخ داشته و طوري ايـن حـرف را زد كـه انگـارها تر من بپرسي اين تجربهاي. اگر از را نداشته
كرد كـه وقتـي بـا دوسـتمي تقصير از من بوده است. با اين وجود بعدها مادر شوهرم تعريف

او،رودمي اش به پياده روي مانتويي  نـازنين؛»بيشتر اسـت.-پوشدميكه چادر�مزاحمت براي
واز اقوام خودش هم گلايه مشا آن«گويد:مي بهي دارد و ديگـرانها با اينكه خود را روشـنفكر

و بازخواست دانند، در روش، كاملاًمي» امل«را   مثل هم هستند. هر دو گروه همديگر را تحقير
به يك اندازه دگم هستند... ولي با همه اين حرف مي و هـا تهـران نسـبت بـه شهرسـتانها كنند

و »تفاوت دارد. تحمل پذيرش بالايي در تنوع
كه اين تجربه آزارشان آن از سـوي كننـدة تقويـت هـاي دهد، سياستمي اكثر زنان مانتويي

و معتقدمي حكومت را نادرست و غيرها آدم،ند كه در ذهن افرادهست دانند به دو گروه خودي
رامي خودي خط كشي  داننـد تـا بـه مـردم هـا مـي در رسـانه»سازي فرهنگ«شوند. راه حل آن

كه انسان درها آموزش داده شود كه اكنـون شايسته قضاوت از روي ظاهرشان نيستند. در حالي
، در حـالي دارنـد منفيهاي مانتويي يا معمولي هستند يا شخصيتهاي تلويزيون خانمهاي فيلم

سازي نيـز بـه نظـر شوند. گرچه فرهنگمي والايي معرفيهاي چادري انسانهايكه تمام خانم
و دور از دسترس به نظربسيار  و برادرهـا نيـز،رسـدمي دشوار چـون حتـي گـاهي خواهرهـا
به درك متقابلي دست يابند. به اعتقـاد نمي سـازي نـه ايـن فرهنـگ شـهين توانند در اين موارد

و محبوب ميان مردم تحقق يابد.هاي توسط ارگان كه بايد توسط افراد ذي نفوذ  دولتي
بـه طـور88ن چادري اين برخوردها را بعد از وقايع سـال برخي زنا سياسي:هاي گرايش

وها بعضي وقتها اين توهين«گويد:مي اند. فاطمه شديدتري مشاهده كرده به خاطر خشم زياد
و بعضيمي اعتقادهاي سياسي است. ما را مدافع منافع حكومت به دنبال جوها دانند سـازي هم

و در بحث تامي ها، فرياد هستند »توجه بقيه را جلب كنند.كشند

د) شرايط ميانجي(دخيل)
مشـترك هـايو پيگيري خواسـتهها زمان راهپيماييها اين كنارگذاريپيگيري اهداف مشترك:

دهـد. گرچـه گـاه در همـين مـي صنفي يا شـهروندي جـاي خـود را بـه احسـاس همبسـتگي 
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از فاطمـه اهده اسـت. متفـاوتي قابـل مشـ كاملاًهاي مخالف پوششةدر دو جبهها گيري جهت
هـاي شود، اهميت تفاوتمي وقتي نقش دشمن مشترك خارجي پررنگ«گويد:مي جنگةتجرب

كه ممكن است تفـاوت«نيز معتقد است: عطيه»شود.مي ظاهري كم زنـان كـم هـاي تنها وقتي
كه در برابر مردان با هم متحد شوند. تنهـارا اسـتخر با اين حال الناز»اهميت شود، وقتي است

شـود. گـر چـه حتـي در آن جـا هـم مـي انگيز تر افتراقكمها كه پوشش خانم دانديم محلي را
را تفاوت كه يك خـانم چـادريمي هايي توان مشاهده كرد. براي مثال احتمال كمي وجود دارد

و برادرش شلوارك بپوشد.  در استخر بيكيني يا در منزل با حضور پدر
به پوشـش يكـديگر هـيچ برخي زنان مشترك:هاي ارزش معتقدند كه اين بردباري نسبت

و ايام مذهبي تنش گاه رخ نمي و در مراسم همها دهد اما برخـي،شودميو برخوردها شديدتر
به كنار هم جمع شدن خانم شبها ديگر كنند. دخترانـيمي احيا اشارههاي با ظاهر متفاوت در

ظةكه خود تجرب تـر را دارنـد، معتقدنـد كـه در ايـام اهر پوشـيده كنارگذاري از طرف زناني با
و كساني كه اين كار را خندنـد يـا مـي كنند يا با صـداي بلنـدمي مذهبي نبايد هر لباسي پوشيد

به دخترانةدهند شايستمي موزيك گوش »پلنگـي«سرزنش هستند. بسياري دختران حق تذكر
به دنبال دوست حق را كه در ايام سوگواري با آرايش زياد داننـد، مـي مذهبي افراد يابي هستند،

كه وقتي اختلافات ديگرمي ند. در مجموعهست هر چند با توهين مخالف توان چنين اظهار كرد
 دهد.مي از بين برود، تفاوت در پوشش اهميت اوليه خود را از دست

و شادي مشترك: و سـال يـا عده اندوه اي اين بردباري را در صورتي كـه افـراد هـم سـن
سـيزده«جمعـي مثـل هـاي دانند. همچنين در مراسم شاديمي دوستي باشند بيشترةداراي رابط

ساله، كارمند شركت خصوصـي) معتقـد28(موناكه احساس نزديكي بيشتري وجود دارد.»در به
كه زمان ابراز شادي بعد از انتخابات رياست جمهوري اين همبستگي حتي نسبت بـه هاي است

د ر مسابقات فوتبال هم بيشـتر اسـت. همچنـين اسـت زمـاني كـه مشـكلات شادي از پيروزي
و اتفاقات مصيبت بار افراد را در يك اندوه مشترك سهيم  كند.مي مشترك

به طبقات اقتصادي بالاتر كنارگـذاري كـم تعلق طبقاتي: در گروهي از زنان متعلق تـري را
رامي زندگي روزمره احساس و آمـد ايـن زنـان در فضـاهاي توان در رفـمي كنند. علت آن ت

آنةخاص طبق به مناطق پايين جستجو كرد. علاقهها خود و معاشرت تر شهر نشان نمي اي دهند
به پر هزينههاي بسيار ناچيزي با افراد متفاوت دارند. به علت امكان انتخاب تر نيازي به مراجعه
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ند مراكز شلوغ، محروم و استفاده از وسايل نقليه عمـومي كـه دختـر دانشـجوي فـائزه ارنـد. تر
فكرمي بالاي شهر احترام بيشتري اتفاقاً«گويد:مي چادري است آن مـي گذارند، هـايي كـه كـنم

و»پولدارترند فرهنگ بالاتري هم دارند. و دليـل ايـن احتـرام هر چند دوستانش با او مخالفنـد
و پوشـش خاصـيةبه طبق فائزهراحتي را تعلق  بـ مـي مرفـه او راي هـم سـنخ داننـد كـه  هـاي

و چادري بودن او را تحتةدهند نشان  دهد.مي الشعاع قرار اين موضوع است
مس بيوگي: به طور شديدتري تجربهأزنان بيوه اين  سـاله، معلـم)45كننـد. شـهره( مـيله را

و كلانتري محل گرفته تا فروشگاهأتةدولتي مثل ادارهاي از ارگان«گويد: مي هاي مين اجتماعي
و مراكـز تعميـرات آن لوا فرسـتند، بـه محـض مـي كـه تعميركـاران را بـه منـزل هـا زم خانگي

شود، بعد هم در برابرِ رسيدگيِ سريع، انتظـار جبـرانمي شدن بيوه بودن توجهات زياد مشخص
چه برخي زنان از اين موقعيت»دارند. و تلاشها گر تـري بـراي ظاهر جـذاب،كنندمي استفاده

و حتـي وحشـتةياري از مراجعخود بسازند، بس و مراكز احساس بيزاري  مجدد به آن ادارات
و حتي از جمع مي  احسـاس نـاامنيهاآن دار با وجودكه در آن زنان شوهر،خانوادگيهاي كنند
 جويند.مي كنند، دوري مي

را«داند:مي مهم ديگر را عادت عامل نازنين عادت: هـر قـدر ارتبـاط بيشـتري بـا ديگـران
كه با ما فرقتجر و بي اهميت عاديها كنند، اين اختلافمي به كرده باشيم »شوند.ميتر تر

ه) كنش/ كنش متقابل
در مجمـوع در زنـدگي زنـان بـه مـرور زمـان از شـدت اجتناب از قرار گرفتن در موقعيت:

تـر در ايـن دهنـد كـم مـي شود. برخي ترجيحميو برانگيخته شدن احساسات كاستهها واكنش
به مكانها وقعيتم و و آمد نكنند. برخي زنانهاي قرار بگيرند گوينـد كـه بـهمي خاصي رفت

و آمدهاشب،خاطر احساس ترس پوشـند كـه مـي كنند يا لباس تيره رنگمي يا با ماشين رفت
 تر جلب توجه كنند. كم

آن تسامح: و برخوردهـاي،كنـد مـي پوشـش خاصـي را ايجـاب هـا وقتـي شـغل سـازش
اولِ اسـتخدام چـادري«گويد:مي كه شغل فرهنگي دارد شهنازدهند.مي آميز را ترجيحتمسالم
و احساس امنيت كردم، مـانتويي شـدم.،بودم به عنوان يك دبير خوب شناخته شدم كه اما بعد

زنـاني»تر از مدارس دولتي لبـاس بپوشـم. شيك،كنممي حالا هم در مدارس غير انتفاعي سعي
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مياند اين مشكل را داشته خود همسركه با خانواده چه از نظر مالي استقلال بيشتري، گويند هر
و به عنوان يك زن شاغل يا مادر و بيشتر صاحب مسئوليت شناخته شوند، ايـن فرد كسب كنند

و حساسيت ازميتر نيز كمرنگها اجبارها و برخوردهاآن شود. برخي كه از تنش در عين حال
كنند تا توقعات خانواده همسر را تا حـدمي پوششي را حفظهاي بعضي نشانه كنند،مي اجتناب

 تري نگاه دارند. امكان در سطح پايين
تظـاهر بـه متوجـه نشـدن برخوردهـاي،بسياري از زنان براي احتـراز از دعـوا اعتنايي: بي

عدمي چنيني اين كه بسيار اندكي از پاسخةكنند. در اين ميان تنها گويند در هـرمي گويان هستند
به هيچ عنـوان كوچـك  كه باشند،  شـادي دهنـد. تـرين تغييـري در پوشـش خـود نمـي جمعي

كه متفاوتمي سعي«گويد: مي و صميمي شوم. هنوز هـم كمـي هست كنم با كساني ند گرم بگيرم
به اين كـار اعتقـاد نـدارم. چـون،دهممي لباس پوشيدنم را با جمع وفق ولي ديگر مثل گذشته

كه در آن لحظه انجام قضاوت نه رفتاري از»دهـي.مي ديگران به شناخت قبليشان بستگي دارد
و هر كس بايد بـا توجـه بـه روحيـ نظر او هيچ راهكار عامي را نمي خـاصةتوان توصيه كرد
و موقعيتي كه در آن قرار  گيرد دست به عمل بزند.مي خودش

آن مونابه زعم اگر كم پيش بيايد خيلـي مهـم«دارد:يگبستاهميت موضوع به ميزان تكرار
به آدم تذكر بدهد غير قابل تحمل اما وقتي هر روز مثلاً،نيست از»شـود.مي در محل كار كسي

به نفس امـا جـايي كـه منـع،توان اين برخوردها را از سـر گذرانـدمي نظر او با تقويت اعتماد
كم قانوني وجود داشته باشد، چاره و مانـد. بـا تر خاص بـودن بـاقي نمـي اي جز افزايش تحمل

و جداسـازي،توان حل كردمي آموزش از دوران كودكي اين مسائل را و تفرقـه اما اين تفكيك
و هدفمند سازمان دوستانه هاي حتي از توصيه«دهد:مي اين طور ادامه موناشود.مي دهيبه عمد

به قيافه،شوممي هم ناراحت فكرآنچناني حس هاي اما وقتي نسبت كـنم طبيعـي مـي بدي دارم
كه بعضي به من داشته باشند.ها است »هم اين حس را نسبت

گويد در اين مواقع سكوت بهترين كار است تا زماني كـه افـراد بـه مـرور زمـانمي تهمينه
كه خود تصميم نگيرند و قضاوتشان بدون تحول باقي،تغيير كنند، چون تا زماني ماند.مي افكار

و كـم محلـي آيـد كـه هــر دو گـروه بــه هـم بـييمــ بسـيار پـيش   عاطفــهكننـد. مــي اعتنــايي
به من تذكر«گويد: مي كه كسي ميمي هنگامي  ولي در دلـم بـه او فحـش،گويم اوكي باشه دهد
و علاقـه دليلي براي واكنش نمي،آميز نيز در برابر برخوردهاي توهين فائزه»دهم! مي اي بـه بيند
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دليلم براي انتخاب چادر اين بوده كـه«گويد:مي طرف مقابل ندارد. اثبات خود يا مجاب كردن
و نمي از تذكر گرفتن از طرف ديگران خوشم نمي خواهم خـودم را در ايـن موقعيـت قـرار آيد

»دهم.
بي گفتگو: كه كه افرادي ،شـود مـي ديـده هـاآن از سويگيري احترامي يا كناره در صورتي

ا آنبراي زنان مهم باشند، برخي به برقراري ارتباطهاز به طرف مقابل نزديكمي تلاش كنند تا
به نظر كه كه آن اندازه و به او نشان دهند هـاآن رسد با هم متفاوت نيستند. بـه زعـممي شوند

زنان بايد براي ارتباط با ديگرانِ متفاوت با خودشـان تـلاش كننـد. بـا ايـن حـال اهميـتةهم
كه از كمد لباسشان در حال انتخاب لباس مناسبي هستند. موضوع براي برخي فقط زماني  است

كه شـجاعت نقـد خـود را پيـدا«گويد:مي نازنين راه حل اين مشكل در سطح فردي اين است
به اين فكـر كننـد كـه كنيم. مثلاً و سخت اعتقاد دارند اگر صادقانه به پوشش سفت كساني كه

و پنبه هنوز36چرا بعد از  ترسند، شايد بـه ايـنمي اين همه از فساد جامعهسال سياست آتش
كه راه را اشتباهي رفته ،ايـم اند. اما قبول كردن اينكه همه عمر هزينه بيخـودي داده نتيجه برسند

ت«گويد:مي فاطمه»ندارند.ها خواهد كه خيليمي شهامت زيادي كيـد روي اشـتراكاتأراه حل،
و همان چهار سال يـك بـار عموميو ساده گرفتن اختلافات است...جو هم نبايد سياسي باشد

و مجلس حمايت كنيم. »كافي است. بعد از آن بايد از دولت
با اين حال بخشي از همين دختـران در پاسـخ بـه تـذكرات يـا درگيري لفظي يا فيزيكي:

و بحث استفادههاي از پاسخها متلك و جر و تيز به اصطلاح خودشانمي تند و را«كنند  طـرف
وهاآن اين كار بيشتر براي»شويند. مي است تا با دوستانشان بخندند، اگـر تنهـا funيك تفريح

و بيشتر به نظر باشند اين كار را نمي به عزّمي كنند كه ةدار شـدت نفس جريحهرسد بيش از آن
در خود كل«فكر كنند، هدف پيروز شدن «كنند. چون معتقدند كـه در جامعـهمي را دنبال»كل

 حكمفرماست.»قانون جنگل

و) پيامدها
و كنارگذاري: و ارتبـاط تـلاش كاهش تنش  پاسخگوياني كه براي برقراري گفتگو، صميميت

و حوصله به خرج مي كه نتيج ـهست همگي مدعي،دهندمي كنند يا صبر مثبتـي از ايـن كـارةند
به مرور زمان اختلافات كمرنگ شده است. گرفته و  اند
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ا و مشاجره را انتخاب فزايش اختلاف:رضايت شخصي/ و بحث كه جر ، كننـدمي كساني
اگـر يـك خـانم چـادري«گويد:مي آن احساس رضايت خودمان است. نرگسةگويند فايد مي

به زنان مانتويي تلاش نكند بايد انتظار رفتار بد آن »را داشـته باشـد.ها براي اثبات حسن نيتش
به اختلافات دامن به نظر نمي،زندمي دعواهاي لفظي رسد كه اين موضـوع در نظـر طـرفين اما

 حائز اهميت باشد.
و انفعـال: اشـكال متفـاوتي از ايـنةهنگـام مشـاهد مـژده از دست دادن اعتماد به نفس

كهمي برخوردها احساس را مهرك.»آدم بيخودي است«كند به زبـان ديگـري همـين احسـاس
ة. ايـن گـروه از زنـان حـداقل در لحظـ»دهـم مـيز دستا اعتماد به نفسم را كاملاً«رساند: مي

كه ايراد از خود آن هاست.مي مواجهه گمان  كنند

و  گيري نتيجهبحث
و برخوردهاي اينةرسد كه تجربمي به نظر اي به تجـارب هـر روزه چنيني تا اندازه كنارگذاري
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به آن توجه نمي كه بسياري از دختران آن بدل شده تا جايي به را به خاطر نميها كنند، آورند يا
و مسلم تلقي كند كـه تـا بـه حـال شـاهدمي كنند. براي مثال مژده ادعامي عنوان اموري طبيعي

به خاطر نوع پوشش بي از خوداحترامي از طرف افراد نبوده است. در حين مصـاحبه بـه يكـي
شـود. چنـد مـيحتشنود نارا ولي چون پاسخي از او نمي،كندمي پسرش سلامهاي همكلاس

و مشخصميودهدمي دقيقه بعد پسر با احتياط برايش دست تكان چـون بـا،شـود مـي خندد
م كه به مسائل مذهبي است، تـرجيح داده جـوابؤدوستي در حال قدم زدن بوده و حساس من

كه پوشش كاملي ندارد، ندهد. با اين حال در ادام مصاحبه مـژده ادعـاي پيشـينةسلام مژده را
به فراموشيميد را تكرارخو و اتفاق چند دقيقه پيش را اومي كند و تنها زمـاني كـه بـه سپارد

كه حجابش را رعايت كنـدمي يادآوري به او تذكر داده ،شود چند روز پيش مردي در دانشگاه
اين يك اتفاق طبيعي است. يـك«گويد:مي آورد. او در انتهاي مصاحبهمي اين اتفاق را به خاطر

به يك دختر داف احترام بگذارد يا برعكس؟مي زن مذهبي چطورپير حتي هنگام تـلاش»تواند
خواهنـد بـه طـرف مقابـل مـي زنان براي برقراري گفتگو نكته جالب توجه آن است كه همگي

انـد كـه وجـود وجود ندارد. گويي همه به اتفـاق پذيرفتـهها بفهمانند كه تفاوت فكري بين آن
به طور  و پرهيز افراد از هم خواهد شد.تفاوت فكري و طبيعي باعث كنارگذاري  پيش فرض

و آن چـه خـود و بوت، آرايش غليظ ديگر اينكه دختراني كه از ساپورت، كفش پاشنه بلند
و هاي رنگ كننـد، حاضـر نيسـتند خـود را در گـروه كـم مـي اسـتفاده،نامنـدمي» شارپ«شاد

» زننـده«را هـاو خودشـان برخـي پوشـش قـرار دهنـد»بد حجاب هـا«و خصوصاًها حجاب
،هسـتند»زيـادي داف«هـايي كـه گويد از بودن در جمـعمي ساله، دانشجو)19(عاطفهنامند. مي

و ثـابتي ندارنـد. بـراي نمونـه گيـري برد. بسياري از زنان موضـع لذت نمي كـم مـژده روشـن
ومي خطاب»انتلكتوئل«و چند دقيقه بعد»داغون«راها حجاب و افتضاح«راهاآن لنازاكند » بد

كه زنان با پوشـش چـادر از بـه النازو مژدهنامد. مي هر دو مانتويي هستند، اين در حالي است
طي مصاحبه خودداري كهمي كار بردن الفاظ اين چنيني در مورد طيف مقابل توانـد بـهمي كنند

 نيز مربوط باشد.كننده پوشش مصاحبه
پوششي از يكديگر بيش از آنكه منطبق بر واقعيـت باشـد، هاي رسد تصور گروهمي به نظر

كه افراد از يكديگر در ذهن دارند. سياستهاي مبتني بر تيپ فرهنگي نيز كـه هاي آرماني است
و هـا ها، هتـل براي مثال مراكز خريد، تفريحگاه�كنندمي عملها در جهت جداسازي اين گروه
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و كـاهش تـنشمينبه چنين تصوراتي دام-ها بيمارستان و زمينه را براي تجربيات متقابل زنند
اعمـال شـده توسـط هـاي دهنـد. از ميـان تمـام اسـتراتژي مـي مواجهه كاهشهاي در موقعيت

و در نتيجه كنارگذاري را  كه در برخي موارد قدرت كاهش تنش كنشگران، اين تنها گفتگوست
 دهد.مي از خود نشان

د  فرانسـوي، آنچنـان كـه بورديـو آن را توصـيفةر جامع ـاز سوي ديگر اگر كسب تمـايز
و عادت مي طبقـاتي پيونـد هـاي شـود كـه بـا ويژگـيمي هايي تعريف واره كند، بر اساس ذائقه

و عقيـدتي نيـز هـاي واره زيادي با عـادتةايراني اين تمايز تا اندازةاند، در جامع خورده دينـي
ك،كند. بنابراينمي ارتباط برقرار به حفظ مرزهاي هويتا جايي هـاي شود، فاصلهمي تي مربوطه

كه اعتقادات ديني متفاوتي را توصـيف  اي كننـد، تـا انـدازه مـي اجتماعيِ مرتبط با انواع پوشش
به نظر اجتناب به معنـاي اجتنـابمي ناپذير و هـاي ناپـذيري كنارگـذاري رسند. اما اين فضـايي

و برق ـ به درك متقابل  راري تعامـل ميـان برخـي از كنشـگران مشـاهده اجتماعي نيست. تمايلي
و سياست مي تـمي فرهنگيهاي گذاري شود و ازأتواند با طراحـي فضـاها مين شـرايط مناسـب

 هايي تا حد بالايي پيشگيري كنند. عقيم ماندن چنين گرايش
 كـه اسـت گـريديهـا عرصـهدريتتوجه ديگر، امكان تعيـين قلمروهـاي هـوي جالبةنكت

اتم توانديم و منازعه را در  بـايجمع ارتباطيها رسانه. دهد كاهش خاصعرصهنيركز تنش
دررا هـا حوزهنيا نقش تواننديم گوناگونياجتماعويفرهنگيها حوزهبه متناسب پرداختن
درياجتمـاعويقـانونيهـاتيمحـدود. دهنـد قـرار عموم توجه مورد افرادتيهو برساختن

ايخاصيها عرصهبه كنشگرانيبراراملع دانيم مختلف،يها حوزه و رقابت در نيمحدود
.كنديمديتشدراها عرصه

آسنياتيدر نها يگـريدياجتمـاعبيهمچون هر آسـييفضايكنارگذاريشناسبيكه در
ن مسيتيبه مقابله با ذهنازيابتدا به كه به علت خو گرفتن طبأاست ريناپذو اجتنابيعيله، آن را

م نسـبت داده شـده بـه هاي در اقليت درصدد نفي برچسبهايكه گروه زمانيتا. كنديتصور
و امكـان همزيسـتيها در اكثريت از حذف غير خوديهاي خود برنيايند، گروه دسـت نكشـند

و قابـل حصـول نقـش نبنـدد، چنـين مسالمت آميز در ذهـن افـراد بـه عنـوان هـدفي منطقـي
به بقاي خود ادامه كنارگذاري  خواهند داد.هايي
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157 تجربة كنارگذاري فضايي زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران

 نويسندگان

مش لوفرين  n.b.moshiri@gmail.comيريباغبان
از الاتيس-كيمكانيمهندسيكارشناسمدرك يكارشناسو1388 در سالزدي دانشگاه را
ازيشناس جامعه ارشد و در حـال 1394 در سالييطباطبا علامه دانشگاهرا دريافت كـرده

ازيفرهنگـيشناسـ جامعهةرشتدر مدرستيترب دانشگاهيدكتريدانشجوحاضر  اسـت.
و مقالـه چـاپ شـده ايشان چندين مقاله در همايش به چاپ رسـيده اي را هـم هاي داخلي
و به چاپ رسانده  اند. ترجمه كرده

 mshahabi88@gmail.com محمود شهابي
ـ جوانـان دكتري جامعه مدرك درر شناسـي ارتباطـات دريافـت Essex دانشـگاهاز 1377ا
و كرده انجمـنرهيمدتأيهيتعضو اند. ايشان سوابق اجرايي در دو فصلنامه معتبر داخلي

و داشتهو ارتباطاتيمطالعات فرهنگيرانيا اند. از ايشان چنـدين كتـاب بـه زبـان فارسـي
 انگليسي به چاپ رسيده است.
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Women Experience of Spatial Exclusion Based 
onTheir Clothing Style in Tehran 

Niloufar Baghban Moshiri1

Mahmoud Shahabi2

Abstract 
Present study deals with women experience of spatial exclusion in Tehran. 
Twenty women, 18 to 50 years old, with different types of clothing and social 
status -selected by purposive sampling- were interviewed. After achieving 
theoretical saturation, grounded theory was used for analyzing and 
categorizing data. The core category is described as �a tendency toward 
extending the domain of identity� which refers to women�s effort for 
securing their identity as a belonging. All women, veiled and unveiled, 
decent and sloppy, or having any unusual type of dressing, had experienced 
such exclusions and applied various methods for dealing with this problem in 
their every-day life such as ignoring or avoiding some situations and making 
dialogues or disputes. Nevertheless, exclusion turns into an inseparable part 
of their life and little by little they get used to it. 
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